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اضافه  کلامی  خداوند  وحی  در  شیطان  آیا  کنید.  تفسیر  را  حج  سوره ی   ۵۴ تا   ۵۲ آیات  لطفاً 
می کند؟

برخی مسلمانان از آیات ۵۲ تا ۵۴ سوره ی حج، برداشت نادرستی داشته اند که به دستاویزی 
رْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 

َ
برای اسلام ستیزان تبدیل شده است. خداوند در این آیات فرموده است: وَمَا أ

هُ  یْطَانُ ثُمَّ یُحْكِمُ اللَّ هُ مَا یُلْقِي الشَّ تِهِ فَیَنْسَخُ اللَّ مْنِیَّ
ُ
یْطَانُ فِي أ لْقَی الشَّ

َ
ی أ رَسُولٍ وَلَ نَبِيٍّ إِلَّ إِذَا تَمَنَّ

ذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ  یْطَانُ فِتْنَةً لِلَّ  لِیَجْعَلَ مَا یُلْقِي الشَّ هُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  آیَاتِهِ ۗ وَاللَّ
كَ فَیُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْۗ   هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ نَّ

َ
وتُوا الْعِلْمَ أ

ُ
ذِینَ أ  وَلِیَعْلَمَ الَّ الِمِینَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِیدٍ  الظَّ

ذِینَ آمَنُوا إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ؛ »و پیش از تو هیچ فرستاده و پیامبری را نفرستادیم  هَ لَهَادِ الَّ وَإِنَّ اللَّ
مگر اینكه چون تمنّا کرد، شیطان در تمنّایش انداخت، پس خداوند چیزی که شیطان می اندازد 
را نسخ می کند، سپس خداوند آیات خود را محكم می کند و خداوند دانایی حكیم است، تا چیزی 
که شیطان می اندازد را فتنه ای برای کسانی که در دل هاشان مرضی است و کسانی که دل هاشان 
سخت است قرار دهد و بی گمان ظالمان در مخالفتی دور هستند و تا کسانی که علم داده شدند 
بدانند که آن به راستی از جانب پروردگارت است، پس به آن ایمان آورند و دل هاشان برای آن نرم 

شود و هرآینه خداوند کسانی که ایمان آوردند را به راهی راست هدایت کننده است«.

کلمه ی »تمنّا« در لغت، به دو معنای »آرزو« و »تلاوت« آمده است، ولی بیشتر مسلمانان آن را 
نَّ 

َ
أ عَلَی  هُمْ  کُلُّ لَفُ  »السَّ است:  گفته  قیّم  ابن  بلكه  دانسته اند،  »تلاوت«  معنای  به  آیات  این  در 

لَ لَیْلِهِ/  وَّ
َ
ی کِتابَ اللهِ أ یْطانُ فِي تِلاوَتِهِ، کَما قالَ الشّاعِرُ فِي عُثْمانَ: تَمنَّ لْقَی الشَّ

َ
الْمَعْنَی: إِذا تَلا أ
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وَآخِرَهُ لقَی حِمامَ المَقادِرِ«1؛ »همه ی سلف بر آنند که معنا این است: هرگاه تلاوت کرد شیطان 
در تلاوت او انداخت؛ چنانكه شاعر درباره ی عثمان گفته است: در آغاز شب کتاب خداوند را تمنّا 
کرد و آخر شب با پایان سرنوشت خویش روبه رو شد«. با توجّه به این معنا، برخی از آنان پنداشته اند 
که مراد خداوند دست بردن شیطان در آیات خداوند و افزودن مطالبی بر آن ها است؛ با توجّه به 
اینكه از یک سو القاء شیطان در تلاوت پیامبران را به معنای افزودن او بر آیات خداوند پنداشته اند 
و از سوی دیگر در روایتی ساختگی موسوم به »غرانیق« مدّعی شده اند که شیطان در هنگام تلاوت 
سوره ی نجم توسّط پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، آیاتی دروغین در ستایش بت ها را بر زبان 
او جاری کرد و گفت: »تِلْكَ الْغَرانِیقُ الْعُلَی وَ إِنَّ شَفاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَی«؛ »آن ها زیبایان وال هستند و 
به شفاعت شان امید می رود« و این سبب خشنودی مشرکان و سجده ی آنان به همراه مسلمانان 
شد، تا آن گاه که جبرئیل بر او فرود آمد و این آیات را شیطانی اعلام کرد و از او خواست که آن ها 
دیگری است.  روشنی چیز  به  آیات  این  از  مراد خداوند  که  است  در حالی  این  کند۲.  را تصحیح 
از این آیات هرگاه کلمه ی »تمنّا« به معنای آرزو باشد، آن است که هیچ فرستاده و  مراد خداوند 
پیامبری را نفرستاد مگر اینكه چون آرمانی را در پیش گرفت، شیطان بر سر راه آرمانش موانعی 
انداخت، ولی خداوند موانعی که شیطان می اندازد را نابود می کند و دین خود را پا بر جا می دارد، 
و  تبدیل می شود  و سخت دلن  بیماردلن  برای  فتنه ای  به  که شیطان می اندازد  موانعی  هر چند 
آنان را به تردید یا ناامیدی دچار می کند، در حالی که اهل علم ایمان و استقامت خود را از دست 
آن  باشد،  به معنای تلاوت  آیات هرگاه کلمه ی »تمنّا«  این  از  نمی دهند. همچنین، مراد خداوند 
است که هیچ فرستاده و پیامبری را نفرستاد مگر اینكه چون آیات خداوند را تلاوت کرد، شیطان 
درباره ی آیات خداوند شبهاتی را افكند، ولی خداوند شبهاتی که شیطان می افكند را نابود می کند 
و آیات خود را استوار می دارد، هر چند شبهاتی که شیطان می افكند به فتنه ای برای بیماردلن و 
سخت دلن تبدیل می شود و آنان را به تردید یا کفر دچار می کند، در حالی که اهل علم می دانند 
القاء  بنابراین،  نرم می شود.  آن ها  برای  و دل هاشان  از جانب خداوند هستند  راستی  به  آن ها  که 
شیطان در تمنّای پیامبران، به معنای افكندن مانع در برابر آرمان آنان یا افكندن شبهه درباره ی 
آموزه های آنان است و هیچ دللتی بر افزودن عباراتی بر آیات خداوند ندارد؛ خصوصاً با توجّه به 
ا لَهُ لَحَافِظُون3َ؛ »هرآینه ما خود قرآن را  کْرَ وَإِنَّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ سخن خداوند که فرموده است: إِنَّ
تِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ 

ْ
نازل کردیم و هرآینه ما خود آن را نگاه دار هستیم« و فرموده است: لَ یَأ

وَلَ مِنْ خَلْفِهِۖ  تَنْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِید۴ٍ؛ »باطل از پیش روی یا از پشت سرش به آن راه نمی یابد، 

1 . إغاثة اللهفان في مصائد الشیطان لبن القیّم، ج1، ص1۵۹
۲ . بنگرید به: فتح الباري لبن حجر، ج۸، ص333؛ عمدة القاري للعیني، ج۷، ص1۰۰؛ تحفة الأحوذي للمبارکفوري، ج3، ص13۶.

3 . الحجر/ ۹
۴ . فصّلت/ ۴۲
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وَمَا    یَاطِینُ  الشَّ بِهِ  لَتْ  تَنَزَّ وَمَا  از نزد حكیمی ستوده است« و فرموده است:  فرو فرستاده ای 
یَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا یَسْتَطِیعُون1َ؛ »و شیاطین آن را نازل نكردند و آنان را نمی رسد و توانایی ندارند« 
و با این وصف، تردیدی نیست که افسانه ی »غرانیق« از ساخته های زنادقه و منافقان است؛ زیرا 
ستایش بت ها در سوره ی نجم که آکنده از نكوهش شرک و دعوت به سوی توحید است، تناقضی 
آشكار محسوب می شود و ممكن نیست؛ خصوصاً توسّط پیامبری که بنیاد دعوت خود را از آغاز 
بر مبارزه با بت پرستی نهاده و پیش از این سوره بت ها را مردود شمرده است! البته برخی عالمان 
مسلمان پنداشته اند که این افسانه با توجّه به تعدّد طرق آن، احتمالً اصلی داشته است؛ به این 
ترتیب که مثلًا عبارات گفته شده در ستایش بت ها، توسّط برخی مشرکان پیرامون پیامبر در خلال 
ذِینَ کَفَرُوا لَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا  تلاوت او گفته شده؛ چنانكه خداوند فرموده است: وَقَالَ الَّ
كُمْ تَغْلِبُون۲َ؛ »و کسانی که کافر شدند گفتند: به این قرآن گوش نسپارید و در خلال آن لغو  فِیهِ لَعَلَّ
گویید باشد که غالب شوید«، یا توسّط پیامبر از باب طعنه و نه به صورت حقیقی گفته شده؛ مانند 
نْتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیم3ُ؛ »بچش که 

َ
كَ أ سخن خداوند خطاب به اهل دوزخ که فرموده است: ذُقْ إِنَّ

هرآینه تو بسیار عزیز و گرامی هستی«، ولی این احتمال با توجّه به لحن و سیاق آیات بعید است؛ 
از  برخی ضعیف تر  بلكه  نیست،  افسانه، صحیح  این  از طرق  اینكه هیچ یک  به  توجّه  با  خصوصاً 
برخی دیگرند؛ چنانكه محمّد ناصر البانی در کتابی با نام »نصب المجانیق لنسف قصة الغرانیق« 

ضعف آن ها را به خوبی تبیین کرده است.

1 . الشّعراء/ ۲1۰ و ۲11
۲ . فصّلت/ ۲۶

3 . الدّخان/ ۴۹
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